
آقاي اوليايي! با سقوط صبا ناكامي تيم‌هايي 
كه منتقل ش�دند ادامه دارد. شما به عنوان 
اولي�ن مديرعام�ل پاس پ�س از انتق�ال به 
همدان، بيان مي‌كنيد اصلًا چه شد كه تيمي 

مانند پاس يا صبا از تهران منتقل شدند؟
در بحث انتق��ال تيم‌ها بايد ابتدا عدم ام��كان ادامه حيات 
فعاليت تيم‌ها را ببينيم، باشگاه صبا مربوط به وزارت دفاع بود 
و باشگاه پاس كه نيروي انتظامي مالك آن بود. براي اينكه 
انتقال اين تيم‌ها ريشه‌يابي شود، ابتدا بايد به نظر مالكان اين 
دو تيم رجوع گردد. انتقال تيم پاس پس از دو اتفاق تلخ در 
اواسط دهه 80 رخ داد، اولي ماجراي قاتل زنجيره‌اي به نام 
بيجه و ديگري هم اولين حركت ريگي و بستن جاده در زابل 
در روز عاشورا و به شهادت رساندن تعدادي از هموطنانمان 
در حادثه تاسوكي بود. در اتفاق بيجه، وكلاي مقتولان اعتقاد 
داشتند نيروي انتظامي در منطقه وقوع جرم اصلًا حضور 
نداشته، به خصوص كه اين اتفاق در يك زمان طولاني رخ 
داد. در مقابل نيروي انتظام��ي در دادگاه معتقد بود كه از 
توانايي لجستيك و پشتيباني كافي با توجه به كمبود بودجه 
براي زير پوشش قرار دادن آن منطقه برخوردار نيست. در 
طرف مقابل وكلاي مقتولان بررس��ي كرده بودند با وجود 
كمبود بودجه‌اي كه اين نيرو در بخش لجستيكي دارد، چه 
بودجه هنگفتي در باشگاه پاس هزينه مي‌شود. آن اتفاق با 
آمدن مربي تركيه‌اي به پاس با قرارداد يك ميليارد و 200 
ميليوني همزمان شد و آقاي دنيزلي قراردادي يك سال و 
نيمه با پاس بست. در طرف مقابل فرمانده وقت منطقه‌اي 
كه حادثه تاسوكي در آن رخ داد و چند سال بعد شهيد شد 
هم اعلام كرد كه پول بنزين كافي براي ماشين‌هاي گشتي 

كه آن منطقه را پوشش بدهند، نداشته است. 
يعني اين مسائل انتقال پاس را كليد زد؟

بله، آن هزينه‌هاي ميلياردي در باشگاه پاس و در مقابل 
كمبود بودجه‌اي كه در بخش لجس��تيكي براي تأمين 
امنيت وجود داش��ت، س��بب ش��د تا از طرف ستاد كل 
نيروهاي مسلح اعلام شد كه نبايد وارد فوتبال حرفه‌اي 

ش��ويد و تيمداري كنيد. باش��گاه پاس آن زمان در 27 
رشته فعاليت مي‌كرد از جمله فوتبال. با ابلاغ اين دستور 
فرماندهان وقت ش��جاعت ب��ه خرج دادند و به باش��گاه 
اعلام كردند كه باي��د فعاليت ورزش حرف��ه‌اي و حتي 
قهرماني‌ش��ان را جمع كنند و گفتند اگر مي‌خواهيد در 
ورزش فعاليت كنيد بايد در ورزش كاركنان برنامه‌ريزي 
كنيد. اين البته هدف ابتدايي تأسيس باشگاه شهرباني 
براي بالا بردن توانايي رزمي و جسماني نيروها بود و حتي 
براي درجه گرفتن آمادگي جسماني از شرايط ترفيع بود، 
لذا با عنايت به اين مطلب، وزارت دفاع و نيروي انتظامي 

موظف شدند تيمداري نكنند. 
و چرا همدان؟ 

س��ردار احمدي مقدم ابتدا پيش��نهاد اداره پ��اس را به 
پيشكسوتان دادند اما استقبال نشد. به همين خاطر تيم 
به همدان رفت. آن زمان آقاي احم��دي مقدم فرمانده 
نيروي انتظامي با آقاي بهروز مرادي استاندار وقت همدان 
به واس��طه هم س��نگر بودن در جبهه در ارتباط بودند، 
آقاي مرادي هم با من صحبت كردند و گفتند كه باشگاه 
پاس با توجه به دس��تور مقامات بالاتر مي‌خواهد منحل 
ش��ود، آيا امكان اينكه امتياز فوتبال را به استان منتقل 
كنيم هست يا نه؟ در اين رابطه مذاكراتي با علي آبادي و 
كيومرث هاشمي و مديركل تربيت بدني استان تهران كه 
از مخالفان بود صورت گرفت كه باشگاه پاس منحل گردد 
يا امتياز فوتبال آن به جاي ديگري منتقل شود. براي صبا 
هم كه زير مجموعه صنايع دف��اع و وزارت دفاع بود اين 
اتفاق افتاد. به ناچار با توجه ب��ه اينكه تأمين هزينه‌هاي 
فوتبال حرفه‌اي در نيروهاي نظام��ي و انتظامي جايگاه 

قانوني نداشت، آقايان مجبور شدند تيمداري نكنند. 
نمي‌ش�د صبا و پاس در تهران مي‌ماندند تا 
هويت باشگاه حفظ شود و اينطور نشود كه 
پاس به عن�وان قطب فوتبال آس�يا امروز با 

حضور در ليگ دسته دوم نابود شود؟
داوطلبي براي واگذاري امتياز و مان��دن پاس يا صبا در 

تهران وجود نداش��ت، مثل مش��كلي كه الان براي نفت 
وجود دارد. دليل آن هم بر مي‌گردد به اينكه فوتبالي كه 
ما درست كرده‌ايم گردابي است كه همه آن هزينه و جار و 
جنجال است. باشگاه نمي‌تواند درآمدزايي كند و دخل و 
خرج آن نمي‌خواند و كمتر كسي را راغب مي‌كند كه وارد 
اين فضا شود. اين منطقي نيست سالي چند ميليارد خرج 
فوتبال كنيم اما درآمدي نداشته باشيم. در چنين فوتبالي 
برخي كارش��ناس ناكارش��ناس هم پيدا مي‌شوند براي 
تيم‌ها قيمت‌هاي ميلياردي جهت فروش مي‌گذارند، اين 
قيمت‌ها واقعي نيست، چون اگر بود ما الان مسير درست 
را در فوتبال پيدا كرده بوديم. در حال حاضر نمونه عملي 
آن باشگاه نفت اس��ت.  باعث تأسف است تيم‌هايي مثل 
پيكان و سايپا، از پول ماشين‌هايي كه چند برابر قيمت به 
ملت مظلوم مي‌فروشند، در فوتبال هزينه مي‌كنند، چه 
دليلي دارد بنده شهروند، ماشين را گران بخرم و تيمي 
مثل پيكان اين پول را در فوتبال و واليبال هزينه كند. اين 
توجيه عقلي، اقتصادي و منطقي دارد؟ اين راه غلطي است 

كه همه آن را تأييد مي‌كنيم. 
يعني عملي نش�دن تعهدات س�بب شده تا 
تيم‌هاي منتقل شده سرانجام خوشي نداشته 

باشند؟در اين صورت چكار بايد كرد؟
اين اتفاق در پاس افتاد، بر اساس قول و قراري كه استاندار 
وقت همدان گذاشت و برنامه مكتوبي كه من به استانداري 
ارائه دادم، تعهداتي به پاس داده ش��د. هي��چ كدام از اين 
تعهدات اما انجام نش��د، قرار بود استاديوم در اختيارمان 
قرار دهند، قرار بود بخشي از درآمد پروژه‌هاي گردشگري 
همدان در تيم پاس هزينه ش��ود اما ب��ه هيچ كدام عمل 
نكردند. قبلًا هم پيش��نهاد داده‌ام كه براي تكرار نشدن 
چنين بد قولي‌هايي، وزارت ورزش و فدراسيون فوتبال در 
ازاي دادن پروانه باشگاه، از خريدار تعهدات مالي را نسبت 
به انجام برنامه‌هايشان بگيرند و به صورت ضمانتنامه اخذ 
كنند تا مالك جديد حتماً آن تعهدات را عملي كند. مثل 
الان باشگاه نفت نشود كه يك شركت گردن كلفتي، نفت 

را خريده است اما در انجام تعهدات مانده‌اند. اين يكي از 
نقص‌هاي صدور پروانه و باشگاهداري در ايران است. اين 
بلا سر پاس، صبا، نفت و هر تيم ديگري كه منتقل شود 
آمده است. البته اين اتفاق در پيكان نيفتاد و اين تيم كه 
با رايزني‌هاي يكي از نمايندگان به قزوين منتقل ش��ده 
بود، با توجه به عقبه و نفوذي كه وجود داش��ت همچنان 
از ايران خودرو هزينه مي‌كرد. ايران خودرو هم وقتي ديد 
تيم منتقل شده و آنها باز دارند هزينه مي‌كنند، گفت حالا 
كه خودمان همچنان هزينه مي‌كنيم، پس تيم به تهران 
برگردد و همين هم شد. باشگاهي مانند پاس يا صبا با توجه 
به اينكه حساب و كتاب دارند، اين‌گونه شرايطي برايشان 
مهيا نشد و با انتقال اين تيم‌ها، نيروي انتظامي و وزارت 

دفاع هيچ گونه‌ هزينه‌اي صرف نكردند. 
ريشه اين اتفاقات به چه بر مي‌گردد؟ اينكه 
بخشي به فوتبال مي‌آيد اما تعهداتش عملي 
نمي‌شود و باشگاه زمين مي‌خورد، مسئله‌اي 
كه در ناكامي تيم‌هايي كه منتقل شدند، نقش 

اساسي داشت. 
نزول تيم‌هايي مانند پاس پس از انتقال به ضعف ساختاري 
باشگاهداري در ايران بر مي‌گردد كه تعهدات مالي را از مالك 
جديد نمي‌گيرند. قوانين و س��اختار غلط بر فوتبال ايران 
حاكم است و اين سبب شده تا فوتبال به بيراهه برود. اين 
رويه اصلاح نشده و اين بلا بر سر بقيه تيم‌ها هم در صورتي 
كه سرنوش��تي مانند واگذاري پاس و صبا داشته باشند، 
خواهد آمد. ت��ا هويت فوتبال حرفه‌اي در كش��ور تعريف 
نشود، اين اتفاقات در كشور مي‌افتد و خوب هم نيست. از 
انتقال تيم‌ها دفاع نمي‌كنم اما اين مسئله با توجه به شرايط 
اجتناب ناپذير بود. يك پرتگاه درست كرده‌ايم و تيم‌ها را به 
دره هول مي‌دهيم و بعد مي‌گوييم چرا اين تيم سقوط كرد. 
بايد دولت شجاعت داشته باشد و در شرايط فعلي هر كسي 
كه ادعاي باشگاهداري دارد، اول تضمين‌هاي لازم را از نظر 
اقتصادي از آن بگيرد. اگر در همدان از مديران ضمانتنامه 

مالي گرفته بودند، اين اتفاقات بر سر پاس نمي‌آمد.

انتقال تيم‌ه��اي فوتبال به 
شيوا نوروزي
   گزارش

ش��هرهاي ديگ��ر از جمله 
تصميمات بحث برانگيز و 
غيرحرفه‌اي است كه فوتبال ايران آن را تجربه كرده و اثرات 
مخرب اين انتقال‌ها را كاملًا لمس كرده است. شايد ابتدا 
كسي باور نمي‌كرد تيم‌هايي كه در پايتخت ريشه داشتند و 
سال‌ها از وزنه‌هاي فوتبال تهران محسوب مي‌شدند به يكباره 
سر از شهري در بياورند كه نه زيرساخت‌هاي لازم را دارد و نه 
هواداري. در اين بين تنها چند مدير و مسئول از انتقال اين 
تيم‌ها سود بردند و در نهايت نيز هر پنج تيم شناخته شده با 
گرفتن نتايج ضعيف در سال‌هاي گذشته عملاً به خاك سياه 
نشستند. پاس، پيكان، صبا، راه‌آهن و سايپا همان تيم‌هايي 
هستند كه يك شبه و به خاطر تصميمات احساسي و شايد 
هم منفعت طلبانه به اميد روزهاي بهتر به شهرهاي ديگر 

ايران كوچ كردند اما همه آرزوهاي آنها به باد رفت. 
  پاس

تيمي ريشه‌دار كه اتفاقاً امكاناتش در فوتبال ايران منحصر 
به فرد محسوب مي‌شد اما سر از همدان درآورد. تيم فوتبال 
پاس در سال 1332 تأسيس شد و بارها در جمع مدعيان 
ليگ قرار گرفت. پاس كه يك��ي از قديمي‌ترين تيم‌هاي 
فوتبال كشورمان به حساب مي‌آيد سابقه پنج قهرماني در 
ليگ دسته يك را دارد. به‌علاوه اينكه قهرماني اين تيم در 
جام باشگاه‌هاي آسيا در سال 71 آخرين قهرماني يك تيم 
ايراني در قاره كهن بود. درليگ برتر نيز تيم پاس در سال 
1383 با هدايت مجيد جلالي روي سكوي قهرماني ايستاد و 
جام را بالاي سر برد. منتها همه اين افتخارات نيز موجب نشد 
مسئولان وقت با درايت بيشتري به قضيه نگاه كنند. در سال 
1386 حكم انتقال پاس به همدان به رغم همه مخالفت‌ها 
و انتقادهاي كارشناسان و رسانه‌هاي مختلف امضا شد و در 
حقيقت حكم به نابودي اين تيم دادند. تيمي كه طي چند 
دهه بازيكنان بزرگي را براي فوتبال كشورمان ساخته بود 
با يك امضا از پايتخت به همدان كوچ كرد تا فصلي تاريك 
در تاريخ پاس ورق بخورد. نماينده همدان در اولين سال 
حضور در ليگ برتر به مقام پنجم رسيد. لقب بهترين تيم 
شهرستاني فصل سبب شد تا تصميم عجولانه آقايان چندان 
به چشم نيايد. منتها در بهار سال 1390 و در آخرين هفته 

فصل 90-89 اين بار حكم سقوط به دسته يك پاس صادر 
شد، سقوطي كه پس از چهار سال خيانت مسئولان وقت به 
فوتبال باشگاهي كشور را ثابت كرد. مصيبت‌هاي پاس به 
همين جا ختم نشد؛ سقوط به دسته دوم در بهار 95 آخرين 
ضربه‌اي بود كه به اين تيم وارد شد. نتيجه سوءمديريت و 
اعمال سليقه‌هاي شخصي را به وضوح مي‌توان در شرايط 
اين روزهاي پاس مشاهده كرد، پاسي كه ديگر به تهران تعلق 

ندارد و روزهاي تاريكي را پشت سرمي‌گذارد. 
  صبا

در مقايسه با پاس قدمت زيادي ندارد اما اين تيم نيز اسير 
سوءمديريتي تاريخي ش��د. صبا كه در سال‌هاي دور با نام 
مهمات‌سازي ارتش در ليگ‌هاي دسته‌ پايين فعاليت داشت 
پس از يك سال حضور در ليگ دسته اول موفق به صعود به 
ليگ برتر شد. در اين سال‌ها صبا عناويني چون مقام سومي و 
چهارمي ليگ برتر و يك قهرماني در جام حذفي را به دست 
آورد ولي در س��ال 1387 و پس از اينكه در موضوع انتقال 

پاس منتقدان راه به جايي نبردند آقايان پروژه انتقال صبا را 
نيز كليد زدند! قم مقصد جديد صباباتري اعلام شد، تيمي كه 
پس از كوچش به »صباي قم« تغيير نام داد. در بحث انتقال 
صبا به يك ش��هر ديگر علاوه بر ناديده گرفتن فاكتورهاي 
حرفه‌اي، مشكلات زيرساختي نيز در نظر گرفته نشد تا جايي 
كه تمرينات صباي قم تا مدت‌ها در تهران برگزار مي‌شد و 
محل استقرار اين تيم عملاً درتهران بود. مديران صبا نيز در 
جريان بازي‌هاي خانگي به اجبار به قم مي‌آمدند و خودي 
نش��ان مي‌دادند. هواداران قمي نيز بعد از مدتي و به خاطر 
عدم استقرار اين تيم در استان قم شور و شوق خود را براي 
تشويق صبا از دست دادند. جالب است بدانيد تمرينات صبا 
در سال 93 و با گذشت شش سال از انتقالش به قم منتقل 
شد! موضوعي كه رضايت هواداران و نارضايتي بازيكنان را به 
همراه داشت. تمامي افتخارات اين تيم به دوران قبل از انتقال 
بر مي‌گردد و صبا در سال‌هاي بعد از انتقال هرگز نتوانست 
مقامي درخور كسب كند. سقوط به دسته يك در اين فصل با 

صمد مرفاوي تير خلاصي بود بر پيكر صبا باتري كه سابقه دو 
دوره حضور در ليگ قهرمانان را در كارنامه دارد. 

  پيكان
تيمي كه از حمايت خودروسازان برخوردار است اما در مسير 
تهران - قزوين و بالعكس گير افتاده است. پيكان با قدمتي 
50 ساله يكي از نماينده‌هاي تهران در ليگ برتر به حساب 
مي‌آمد اما همزمان با صبا اين تيم نيز با حكم انتقال روبه‌رو 
شد. مقصد پيكان قزوين بود، اما نام اين شهر تنها پسوندي 
براي اين تيم محسوب مي‌شد. پيكاني‌ها نيز مثل صبايي‌ها 
روز و شبشان را در تهران مي‌گذراندند و تنها مجبور بودند 
براي بازي‌هاي خانگي در مسير اتوبان تهران - قزوين در تردد 
باشند. همين خانه به دوشي سرانجام مسئولان را مجبور كرد 
پيكان را به پايتخت برگردانند. پس از اين ماجرا اين تيم دو بار 

طعم سقوط به دسته اول را چشيد.
   راه‌آهن 

از نخستين باشگاه‌هاي فوتبال ايران است و در اين فوتبال 
حق آب و گل دارد. راه‌آهن تيم ريشه‌داري كه از قديم همه 
آن را به نام راه‌آهن تهران مي‌شناختند در مرداد سال 1387 
سر از شهر ري درآورد. در آن سال كه تب انتقال تيم‌هاي 
تهراني به ساير ش��هرها همه گير ش��ده بود انصاري‌فرد 
مديرعامل وقت اين تيم راه‌آهن را به نزديك‌ترين ش��هر 
تهران منتقل كرد تا خطر بزرگي از بيخ گوش لكوموتيورانان 
بگذرد. اين تيم در برهه‌اي در شهر قدس به مصاف حريفانش 
مي‌رفت. با اين حال اين مسئله نيز مشكلات راه‌آهن را حل 
نكرد. فروش باشگاه به يك شركت غذايي و پس از آن به يك 
شركت هواپيمايي چالش‌هاي مديريتي راه‌آهن را به اوج 
خود رساند. دستگيري مالك اين شركت و به جريان افتادن 
پرونده فساد اقتصادي او آژير قرمز را به صدا درآورد. راه‌آهن 

سال گذشته به ليگ دسته يك سقوط كرد. 
   سايپا

ديگر تيم خودروساز هم در سال 89 سر از كرج )البرز( درآورد. 
سايپا با اينكه درتهران مشكلي نداشت اما به دلايلي نامعلوم 
به استان البرز منتقل شد. مسئولان البرز در اين مدت براي 
مديريت سايپا چالش‌هاي زيادي را تجربه كردند تا جايي كه 
در سال 94 تلاش سايپايي‌ها براي بازگشت به تهران نتيجه داد. 

سايپا در ورزشگاه دستگردي به مصاف حريفانش مي‌رود.
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كوچ اجباري و ناكامي‌هاي تمام نشدني
سرانجام تيم‌هاي تهراني كه به شهرستان‌ها واگذار شدند

انتقال باشگاه‌ها يعني انداختن تيم‌ها به دره

 گفت‌وگوي »جوان« با كاظم اوليايي اولين مديرعامل پاس پس از انتقال به همدان 
درباره چرايي سرانجام ناخوش تيم‌هاي انتقالي در فوتبال ايران

طرح انتقال تيم‌هاي فوتبال پايتخت به شهرهاي مختلف كه طي چند سال 
دنيا حيدري

   ‌ نگاه
گذشته عملي شد حالا به غصه‌اي عميق تبديل شده است. غصه‌اي كه بيم 
آن مي‌رود تا هراز چندگاهي يقه يكي از تيم‌هاي ريشه‌دار را بگيرد. داستاني 
كه با وعده‌هاي رنگارنگ و ترسيم آينده‌اي روشن و درخشان آغاز شد اما طولي نكشيد كه ثابت شد آواز دهل 
شنيدن از دور خوش است. نه اينكه كليت داستان از ابتدا اشتباه باشد، ‌نه، داستان مي‌توانست به سمت و 
سويي ديگر برود و همان آينده روشني كه نويدش داده مي‌شد را به تصوير بكشد اما گام اول اشتباه برداشته 
شد و خشت اول گر نهد معمار كج/ تا ثريا مي‌رود ديوار كج و اين شد سرنوشت تلخ انتقال‌هايي كه قرار بود 
باعث رشد و شكوفايي شود اما جز زوال و نابودي چيزي در پي نداشت. انتقال‌هايي كه با هدف صاحب تيم 
كردن شهرها شروع شد تا هم برنامه‌اي سالم براي اوقات فراغت جوانان هر شهر ريخته شود، هم زمينه 
شكوفايي استعدادهاي شهرستان‌ها مهيا گردد و هم ترغيب جوانان براي رفتن به سمت ورزش باشد. هدف 
قابل قبولي كه مي‌توانست نتايج خوبي را هم به دنبال داشته باشد اما عدم بسترسازي لازم براي اجراي اين 
هدف باعث شد طي چند سال اخير شاهد سرنوشتي تلخ باشيم از تيم‌هايي كه با اميد فراوان بار سفر بسته و 
به شهري ديگر كوچ كرده بودند. تيم‌هايي كه براي بهبود شرايط رنج غربت به جان خريدند اما از اينجا مانده 
و از آنجا رانده شدند و از چاله درآمده و به چاه افتادند. چاه عميقي كه ندانم كاري‌هاي مسئولاني بر سر راهشان 

گذاشته بود كه بي‌هيچ حساب و كتاب و برنامه‌ريزي منطقي، آنها را از خانه و كاشانه خود آواره كردند. 
حضور تيم‌هاي فوتبالي در شهرهايي كه پيش از آن چنين تجربه‌اي نداشتند ابتدا بسيار جالب توجه بود. 
سكوهاي مملو از جمعيت نشان از سمت و سو دادن به اوقات فراغت جوانان به شكلي سالم داشت كه 
مي‌توانست در ادامه آنها را به جمع علاقه‌مندان به ورزش اضافه كند. مسئله بسيار مهمي كه مي‌توانست 
نقش پررنگي در كمرنگ شدن بزهكاري در هر شهري داشته باشد و به همين جهت نيز ابتدا با استقبال 
خوب از سوي مسئولان هر شهر مواجه شد؛ استقبالي كه با به ميان آمدن بحث حمايت‌ها و دست به 
جيب شدن‌ها و پشتيباني‌هاي مادي، رنگ مي‌باخت و شكل ديگري به خود مي‌گرفت و اين عزيز كرده 
حكم فرزند ناخوانده يا ناتني را پيدا مي‌كرد تا زمينه‌ساز شكست پروژه انتقال شود. از جمله دلايلي كه 
باعث شد پروژه‌اي كه مي‌توانست گامي در راستاي رشد و شكوفايي فوتبال ايران باشد سقوط كند، توجه 
نكردن و بسترسازي لازم و همچنين عملي نشدن وعده‌هاي رنگارنگ حمايتي بود كه داده مي‌شد اما 
هرگز به مرحله اجرا نمي‌رسيد. از جمله اين وعده‌ها ساخت ورزشگاه‌هاي اختصاصي در شهرهاي مختلف 
بود. وعده‌اي كه در صورت عملي شدن مي‌توانست گامي بلند در راستاي پيشرفت فوتبال ايران باشد اما 
از آنجايي كه تنها شعاري بيش نبود، خيلي زود دليل ديگري شد براي آنكه يكي از پروژه‌هاي مهم فوتبال 

ايران با سرنوشتي تلخ مواجه شود. 
پاس تهران، تيم ريشه‌داري كه قهرماني‌ها و عنوان‌هاي زيادي در كارنامه داشت و بازيكنان بزرگ و مطرحي 
را به فوتبال ايران معرفي كرده بود، اولين قرباني اين تصميم‌گيري بي‌برنامه و عجولانه بود. تصميمي كه 
بدون آماده‌سازي بستر لازم و مهيا شدن شرايط به مرحله اجرا در آمد تا خيلي زود به بن بست بخورد، 
چراكه هيچ يك از وعده‌هاي داده شده قبل از اين انتقال‌ها به مرحله اجرا در نيامد تا بتواند پروژه انتقال 
را به انتها برساند و ختم به خير كند. آن هم در حالي كه اين پروژه با استقبال خوب مردمي همراه بود و 

مي‌توانست باعث كاهش هزينه‌هاي شهري در مقابله با جرم و بزه نيز باشد. 
اما شايد بدترين اتفاق در پروژه شكست خورده انتقال تيم‌هاي فوتبال به شهرهاي مختلف، اصرار بر انجام 
آن بود. آن هم در حالي كه نتيجه خيلي زود مشخص شده بود. بعد از پاس، تيم‌هاي ديگري هم به چنين 
سرنوشت شومي دچار شدند كه بسياري از رده‌هاي پايين‌تر فوتبال سر درآوردند و برخي نيز هر از چندگاهي 
از اين شهر به آن شهر آواره شدند. مسئله‌اي كه باعث شد تا خيلي زود از تعداد تماشاگراني كه روزهاي 
اول حضور پرتعدادشان غوغا مي‌كرد كاسته شود به طوري كه گاه تعداد آنها به كمتر از انگشتان دو دست 
مي‌رسيد، چراكه از يكسو بومي نبودن تيم، بازيكنان و مربيان و از سوي ديگر عدم نتيجه‌گيري به دليل 
نبودن حمايت و امكانات باعث دلزدگي تماشاگران مي‌شد؛ اتفاق ناخوشايندي كه طي سال‌هاي گذشته 
در شهرهاي مختلف و به شكلي كاملاً تكراري رخ داده اما هنوز هم مسئولان را برآن نداشته تا پرونده اين 
انتقال‌ها را بسته و مانع از فروپاشي و نابودي تيم‌هاي ديگر شوند. اصرار بر اشتباهي كه نه فقط نابخشودني 
است، ‌كه فوتبال را نيز به ورطه سقوط مي‌كشاند. در صورتي كه اگر هر شهر به جاي پيگيري انتقال و آماده 
خوري كه در ادامه همواره به رها شدن تيم‌ها انجاميده به دنبال از صفر شروع كردن باشد نه تنها داستان 
تيشه زدن به ريشه تيم‌هاي قدمت دار به اين روش تمام مي‌شود بلكه ارزش بيشتري هم دارد، چراكه از 

پتانسيل شهر و استان براي بومي‌سازي استفاده مي‌كند و حمايت بيشتري را هم به دنبال خواهد داشت.

جداي از پنج تيم پاس، صبا، پيكان، راه‌آهن و س��ايپا كه از پايتخت 
فريدون حسن

   حاشيه
منتقل شدند امروز ديگر نشاني از دوتاي آنها  نيست و يكي هم به ليگ 
پايين‌تر سقوط كرد و دوتاي ديگر بعد از بازگشت به تهران و به همت 
شركت‌‌هاي  خودروسازي دوباره پا گرفتند، يك تيم ديگر هم در ليگ برتر وجود دارد كه بنا به دلايل 
نامعلوم تا وقتي دولتي بود چوب حراج به آن مي‌زدند و امروز كه مثلًا خصوصي اس��ت همه در پي 
ذبحش هس��تند. تيمي كه اتفاقاً در چهار، پنج دوره گذش��ته ليگ برتر از جمله تيم‌‌هاي  خوب و 

بالانشين جدول بوده است؛ »نفت تهران«. 
    

زردهاي تهراني به عنوان مشتري پروپا قرص طرح انتقال تيم‌‌هاي  پايتخت هميشه جزو اصلي‌ترين 
گزينه‌ها بوده‌اند. مشكلات مديريتي، عدم ثبات اداري و برخي مسائل حاشيه‌اي وزارت نفت طي 
سال‌هايي كه اين تيم متعلق به آن بود همه از دلايل پررنگ و اصلي بحث انتقال نفت تهران بوده 
است. اين بحث اما در حالي مطرح شده و مي‌ش��ود كه اين تيم همواره با كسب نتايج قابل قبول از 
تيم‌‌هاي  بالانشين جدول رده‌بندي ليگ برتر نماينده ايران در ليگ قهرمانان آسيا و صعود تا مرحله 
يك هشتم نهايي اين رقابت‌ها و قهرمان جام حذفي فوتبال ايران بوده است. حالا چرا تيمي با اين 
شرايط و با اين روند مثبت بايد اسير چنين حاشيه‌ ويرانگري باش��د، سؤالي است كه هنوز كسي 

نتوانسته است پاسخي روشن براي آن پيدا كند. 
    

اولين بار در سال 89 بود كه بحث انتقال نفت از تهران به اراك مطرح شد، تيمي كه با هدايت حسين 
فركي خوب كار مي‌كرد و خوب هم نتيجه مي‌گرفت اما مرغ دولتي‌‌هاي  آن سال‌ها يك پا داشت و 
اگر اعتراض‌‌هاي  گسترده بازيكنان و ورود و حمايت رسانه‌‌هاي  ورزشي به ماجرا نبود، همان سال 

طومار نفت تهران با انتقال به اراك براي هميشه پيچيده مي‌شد.
    

اما ماجرا همين جا خاتمه نيافت، در شروع فصل بعد نفت كه حالا با بحران روبه‌رو شده بود دوباره 
گزينه انتقال شد و اين بار مقرر شد تا به قزوين سپرده شود، قزويني كه از عهده پيكان برنيامد و تيم 
ريشه‌دار پايتخت را راهي ليگ يك كرد، اما باز هم اعتراض‌ها مانع شد و نفت به رغم تمامي معضلات  

و حاشيه‌ها در تهران ماندني شد. 
    

براي فصل بعد اوضاع وخيم‌تر شد،‌حالا پاي يك تيم ريشه‌دار قديمي‌تر وسط بود؛ ملوان بندر انزلي، 
تيمي كه به ليگ يك س��قوط كرده بود و قرار بود امتياز نفت تهران را براي بازگشت به ليگ برتر 
بخرد. مزايده هم انجام شد اما باز هم آن‌كه پيروز شد نفتي‌‌هاي  پايتخت بودند كه با اصرار، تعصب و 
دوندگي حكم ماندن در تهران را گرفتند و اتفاقاً اينقدر خوب كار كردند كه هم آسيايي و هم تبديل 

به يكي از باشگاه‌‌هاي  بازيكن‌ساز پايتخت شدند. 
    

بچه سرراهي ليگ برتر س��رانجام از وزارتخانه عريض و طويل نفت جدا شد و به يك تيم و باشگاه 
مثلاً‌ خصوصي با هزار و يك مشكل ريز و درشت تبديل شد، اما نفت خصوصي شده هم خوب نتيجه 
گرفت چه در ليگ برتر و چه در ج��ام حذفي كه جام قهرماني دومي را هم بالاي س��ر برد تا امروز 
بلاتكليف‌تر از تمام اين سال‌ها منتظر مشخص شدن تكليف مديريت، هيئت مديره و كادر فني و 

سرمربي و بازيكن باشد. 
    

نفت تهران نمونه خوبي است از بي‌توجهي فوتبال ايران به تيم‌‌هاي  بازيكن‌ساز و سازنده. تيم‌هايي 
كه مؤثر هستند و بالنده اما با كج سليقگي‌ها، اعمال نفوذها و سياست‌‌هاي  من درآوردي دولت‌ها با 
شعارهاي مردم فريبانه قرباني مي‌شوند و كم‌كم از بين مي‌روند. نفت تهران فصل بعد دومين نماينده 
فوتبال ايران در ليگ قهرمانان آسياست اما اين نماينده هنوز تكليف خود را نمي‌داند. آنها از چاله 
دولتي بودن و خطر انتقال به شهرستان به چاه خصوصي شدن و خطر انحلال افتاده‌اند و هيچ بعيد 
نيست مثل پاس و راه‌آهن روزي در خصوص آنها هم بنويسيم »يادش بخير تهران تيمي داشت به 

نام نفت كه نه گربه سياه كه قدرتي بود براي خودش.«

آفت انتقال تيم‌ها از تهران

»نفت تهران« بچه سرراهي ليگ برتر
تيم خوبي كه هميشه گزينه انتقال به شهرستان است

با س�قوط باشگاه صبا به 
سعيد احمديان

   ‌  گفت‌وگو
ليگ دس�ته اول فوتبال 
كشور، بار ديگر پرونده 
انتقال تيم‌ها به شهرهاي ديگر گشوده شد، باشگاه‌هايي 
كه هيچ كدام سرنوشت خوبي نداشتند. مهم‌ترين آن 
باشگاه پاس بود؛ آخرين قهرمان ايران در باشگاه‌هاي 
آسيا كه پس از انتقال به همدان از هم پاشيده شد و الان 
در دسته دوم كشور فعاليت دارد. در گفت‌وگو با كاظم 
اوليايي اولين مديرعامل باشگاه پاس پس از انتقال به 
هم�دان، به ريش�ه‌يابي انتق�ال تيم‌ه�ا پرداخته‌ايم. 


